
 

 

 

شما باید این داستان  هایی که زیرشان خط کشیده شده است، نیاز به ویرایش دارند.سطرها و کلمه

 ها ویرایش کنید.را بخوانید و آن

*** 

ی قبل شنیدید را این بار برایتان بنویسم. داستان ی داستانی که هفتهخواهم ادامهم شما هستم و میلمن مع

اش را خراب کرد و رفت سرِ جایش نشاند و دیگر حواسش تا آخر زنگ به جایی تمام شد که آرش ارائهآن

  کلاس نبود.

 رویآرش سریع از جایش و پیش آقای یزدی رفت. آقای یزدی داشت وسایلش را از  بلند شدزنگ که خورد، 

آقا... آقا باور کنید ما خیلی وقت گذاشته بودیم برا این »کرد و سرش پایین بود که آرش گفت: میز جمع می

آرش جان. پسرم. از تو »ولی آقای یزدی اجازه نداد که آرش صحبتش تمام شود: « که مطلب دربیاریم اما...

لاوه ار داشتم عدارند؟! انتظ ه آزاریمگه اینا چ ها اضطراب داشتی؟بیشتر از اینا انتظار داشتم. برا چی جلو بچه

که برا هفته بعد روت حساب  ات هم وقت میذاشتی. حواست باشهروی تمرین کردن ارائه بر درآوردن مطلب

 «کردم.

ای از خروجش نگذشته چند ثانیه و شمرده از کلاس خارج شد ایقدممثل همیشه با  بعدم کیفشو برداشتو 

بینم که حسابی خراب کردی و خیطی بالا چی شد آقا آرش؟ می» ی آرش:زد روی شانهبود که سینا از پشت 

 «اُوُردی!

واند ها بود که بتتر از این حرفحالش خراب و سینا نگاه کند ههایچشمتوانست به اما انگار نمی آرشبرگشت 

چی شد پس زش که سینا با دو دست نگهش داشت خواست حرکت کند به سمت میمی و جوابش را بدهد

 !بهمانه یادته واس ما قُپی میومدی که ارائمَ فلانهاون همه اُلدُرمَ بُلدَرمِت، اون همه ادعا کجا رفت؟! 

ش اهایی که در سینهی عقدههمه دارده بود و کند، انگار تازه سرِ دلش باز شد که آرش را رهارد نداسینا تصمیم 

 فکرولش کن سینا! حتما »جلو آمد:  هستاما سیاوش که حواسش  کندمیدفعه خالی را یک استجمع شده 

روزِ ارائت هنوز  موضوش چی بود؟ آهان یادم نبود که تا صبحِراستی  ی خودت خیلی خوب بود؟ارائهکردی 

 «انتخاب نکرده بودی. موضوع

 خود هطرفاو را به گرفت و با دو دست ی سیاوش را . یقهشدهسینا حسابی جوش آورده بود و صورتش قرمز 

چشمانشان با هم چند سانت فاصله کشید. سیاوش هم کم نیاورد، دست انداخت و پیراهن سینا را گرفت. 

وایسا ببینیم مثلا چی کار میخوای بکنی. تو »داد زد: سینا کردند. داشت و هر دو با عصبانیت به هم نگاه می

 هابه نام چاشنی بخش زبان
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هم سیاوش را با تمام قدرت هل داد. سیاوش اگر پیراهن سینا را نگرفته بود، پخشِ زمین  بعد «اگه مرد بودی...

 د، هر دو با هم روی زمین افتادند.شد اما به خاطر این که محکم پیراهنش را گرفته بومی

 افتاده بود روی سیاوش، سیاوش حسابی دردش گرفته بود. به همین دلیل هم حرصش درآمده بود چون سینا

نند چون کفکر کرده بودند دارند فیلم هندی بازی میجفتشان گوش سینا. انگار  زیرهو یک چکَِ آبدار خواباند 

انداختند. هر کدامشان هم فکر رسید، مشت و لگد میجایی که دست و پایشان میهر دوباره بلند شدند و به 

یاوش و سیاوش هم زد زیر شکم س هدرونشده. سینا یک لگد ول کرد « آمیتا پاچانی»کرد که برای خودش می

 پاهای سینا و دوباره نقشِ زمینش کرد. 

ها را نگاه و با غضب داشت آن کلاس ایستاده بود هدرصدای آقای ناظم بود که جلوی « چه خبره اونجا؟!»

 «برید جلو دفتر من وایسید. »کردمی

 «؟و زل بزنی به من وایسیجا آقا آرش شما میخوای همون»سیاوش و سینا به سمت دفتر راه افتادند. 

 «اما آقا ما..»

  «جلوی دفتر!»

*** 

توی این مدرسه فقط کم مونده بود شما دست به یقه بشید و به جون هم بیفتید. فکر کردید اومدید کجا؟! »

من نمیدونم کجای کار حواسم پرت شده که شما هم دیگه زدید تو خطِ دعوا. آخه مگه شما عقل درست و 

 ید؟خواستید بکنخورد به جایی، چی کار میه با هم حرف بزنید؟ الان اگه یکیتون سرش میحسابی ندارید ک

کنم اما وای به حالتون اگه تکرار بشه که اون وقت کارتون بیخ این بار چون بار اولتونه، فقط توی دفتر ثبت می

 کنه.پیدا می

 «حالا هم برید سر کلاستون.

نظمی نکرده بود و هیچ وقت با آرش که تا حالا هیچ وقت بیو به سمت کلاس راه افتادند.  آمداز دفتر بیرون 

ی سینا را به دل گرفته بود. اصلا در خیالاتش و کینه ندبودناظم مدرسه به مشکل نخورده بود، حسابی نارحت 

از دفتر بیرون آمدند، تا دید که یک روز آقای ناظم با او، این طور صحبت کند. به همین خاطر هم هم نمی

 «دارم برات. فقط صبر کن و ببین.» آرش زیر لبی به سینا گفت:

 «خوای بکنی؟ تو برو همون ارائَت رو درست کن.مثلا چی کار می»آمیزی زد: سینا لبخند طعنه

 «بچرخ تا بچرخیم.»آرش را گرفت و با چشمانی که از عصبانیت سرخ شده بود، گفت:  هطرفسیاوش هم 

 کنم البته این داستان ادامه دارد...شود، این قسمت را تمام میجوهر خودکارم دارد تمام میو چون 

 


